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 بسم االله الرحمن الرحيم

 قدمهم
 ؛بيتاهلمروري به مباحث پيشين در باب اخذ علم و مراجعه و سؤال از غير

 مراجعه، سؤال،د رواياتي بود و ما را از اين نوع اكه مف تيباهل ريغدر باب اخذ علم و مراجعه و سؤال از 
 يي از روايات عرض كرديم به نكاتي اشاره شد؛هانمونهبعد از اينكه  ،و تعلم منع كرده بودند پرسش

 شدهبررسينكات 
 نكته اول
علم و دانشي است كه در قلمرو  فراگيري مفاد اين روايات، بلكه روايات تعلم هر علم و حكمتي نيست؛ محدوده

را  ن) بخواهد باشد ايص( امبريپ يا ازشد. به عبارت ديگري چيزي كه از اسلام معارف و علوم ديني و اسلامي با
 تلقي كرد و حق دانست. هاآننبايد از 

 نكته دوم
 است،ديني و اسلامي  در معارف ست بلكههر علم و دانشي ني آن محدودهاولاً  ؛است كه همراه باشد ييجا دراين 

شد كه در جايي است كه مي اي از قرائن داخلي روايات استفادهعقلائي پاره در همان موارد هم با ارتكازات ثانياً
ديگري بود كه  نكتهاين هم  .بشود هاآنهمراه با نوعي تدين و اعتقاد باشد يا اينكه موجب تقويت و شوكت و قدرت 

 م.ذكر كردي
اين  نفسي است يا غيري است؟از سؤال و مراجعه و تعلم منع شديم آيا اين منع  محدودي كه ما رهداي در همين

 ،هم سؤالي بود كه مطرح شد و در اين مراجعه و سؤال با توجه به ارتكازات عقلائي در فهم از اين روايات
 ،شوديممترتب  آن است كه تدين براي اين اين مراجعه و سؤال اليعني اشك ؛يك چيزي غيري است القاعدهيعل

 از اگر نوع مراجعه و سؤال والا اين ؛شوديمويت شوكتي قآيد يا اينكه تمي گيرد و ضلالتي پديدمي تحت تأثير قرار
اي اين هم نكته .كه اشكالي داشته باشد و محرم باشد ديآينمدر ارتكازات عقلائي به ذهن  مخلي بشود، هاثيح اين

 بود كه عرض كرديم.
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 يهركساز  علمي هر قيود را دارد، اين فهم ما از اين روايات، حدودهفهم اين روايات و م هبوچرچا اول اينكه:
 عارف باشد؛اسلام و م دين و عنوانبهعلومي كه بلكه  منعي نشده است

 شوكت باشد؛ تقويت اعتقاد يا است كه همراه با تدين، جايي در همين محدوده هم مطلق نيست؛ دوم اينكه:

 ومسنكته 
مجزايي از تدين و  عقاب عقاب مضاعفي ندارد، يعني غيري است؛ حرمت اين حرمت هم حرمت نفسي نيست،

بيرون  اين سه نكته را هااينعقلائي از  فهم رسد.مي از باب اين است كه به آنجا ،اعتقاد يا تقويت شوكت ندارد
 .ديآيم به دستآورد كه شواهد و قرائني هم از خود روايات مي

 از قلمرو ندارد و عيبي بگيريد و هر علم ديگري كه در اين قلمروها نباشد، طبيعيات رياضي، مثل يدر علوم پس
 ،شوكتي مترتب نشود تقويت ،تديني ياد بگيرد اما بر او اعتقادي، هاآنعلوم و احاديث  از خارج است يا كسي هااين
 ندارد؛ منعي هم باز

 مچهارنكته 
 المقدمهيذمراجعه و سؤال و از باب  اين حرمتو  عقاب ،شوديمبر آن مترتب  هاايناي هم كه در همان محدوده

 اگر اين روايات را مجزا شود نه اينكه ذاتاً حرمتي در آن باشد،مي مترتب هااينيعني امري است كه بر  ؛است آن
ممكن  .قطعي باشد شودينمنفسيت و غيريت كه  در اين جز ميديفهمينماز اين از روايات چيزي  بيشم ديديمي

 خواستند داشته باشد،مي در اينجا اعمال بشود و تحفظي كه خواستيماحتياطي كه  به خاطراست كسي بگويد كه 
حرمت نفسي  اعتقاد نفسي بر آن عقاب مترتب شده باشد و خود اين مراجعه و سؤال غير از تدين و صورتبه بساچه

 داشته باشد.
 با تدين و اعتقاد نباشد اگر همراه گيرد،مي ياد را هاآنكند و علم مي كسي مراجعه بكند و سؤال كهيوقتدرواقع 
 .دارد عقاب دو ولي اگر همراه با تدين و اعتقاد شد، ؛اشكال ندارد

خواستند ايجاد مي و تحفظي كه ت آنست ولي براي اهميامه داينكه از باب مق بعيد نيست كه در مواردي ولو
 يك نفسيتي هم روي اين مسئله باشد. درواقع اينجا وجود داشته،بكنند و ملاك بسيار مهمي كه در 
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احتمال وجود دارد و لذا راجع به غيريت اين حرمت  اين راه روشني براي دفع اين احتمال نفسيت پيدا نكردم، من
 حمل ت است.نفسي اصل ،كنديموقتي نهي دم؛ شاهد روشن و واضحي پيدا نكر و اينكه در آن عقاب مستقلي نيست،

 به خاطر ممكن است بگوييم در اينجاها ؛است گونهنياگوييم روي متفاهم و مرتكزات عقلائي مي كه تبر غيري
 اصل در نهي، در اصول كه بخصوص منع بكنيم، ميتوانينمرا  اين قرار داده است، آن عقاب مستقل براي تحفظ،
 .نفسيت است در امر هم است، نفسيت

 تقرير و بيان ديگري عرض كردم. كه ي گذشته بودهاثبحاين چند مطلب بود كه محصل 

 ه طاهرينروايات دال بر ابواب بودن ائم
 استآن اينكه از بسياري از رواياتي كه در اين مباحث وارد شده  را توجه داشته باشيم و هنكت يكبايستي 

رسول خدا و خود رسول  خانهطاهرين هستند و درواقع  ائمه ت رسول خدا،محك شود كه راه به علم ومي استفاده
لازمه اين روايات كه در ظاهر زياد هم هست به همين تعبيري كه  .هستند ائمه و ابواب آن بيوت، استبيت علم  خدا

وَ أتُْوا «واضح  مصداقمتعددي وارد شده كه  روايات )189بقره/(»وَ أتُْوا الْبُيُوتَ منِْ أَبْوابِها« هيآم ذيل دعرض كر
 .حكمت هم ائمه هستند علم و نهيمدابواب  و رسول خدا بيت »أَبْوابِها البْيُُوتَ مِنْ 

 رسيم.ت نكنم ولو اينكه به نهايرا طرح مياين نكته  

 تيباهلطريق  روايات از غيربطلان 
 در اين باب هست، ثيحد 68 رتباط دارد.رواياتي است كه به بحث ما ا 14باب  العلم، كتاب در بحار جلد دوم،

وَ لكنَِّ البِْرَّ  -ليَْسَ البِْرُّ بِأنَْ تَأتُْوا الْبُيُوتَ منِْ ظُهُورِها« هيآ ليذ 63و  61و  60 ثيحدرواياتي دارد كه مثلاً  آن اواخر
حكمت رسول خدا را بايد  هستند يا علم و ائمه ابواب خدا دارد كه )182(بقره/»وَ أتُْوا الْبُيُوتَ منِْ أَبْوابِها منَِ اتَّقى
 .جاهاي ديگر هست فراواني هم در همين باب و روايات اواخر اين فصل است، تيروا 6و  5 ائمه گرفت، از طريق

 چيزهايي كه شما دگوينها ميايناين است كه  ،بعيد نيست درست باشد كهاين روايات را بگيريم  م ظاهراگر بخواهي
از  يبه نحوبايد  ،و منتسب به رسول خدا بشود قول ،سنت به عنوان سيره، و نسبت بدهيد ادخواهيد به رسول خمي

چيزي باشد ممكن است رواياتي  چنيناگر  ،حدي در فقه ما مرتكز است اين چيزي است كه تا ؛بيايد تيباهلطريق 
 هم نيست شيعه باشند. لازم ،موثق باشند همآنرجال از رسول خدا داشته باشيم كه عامه نقل كرده باشند و اتفاقاً 
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 رتباط ندارد.مستقيم به بحث ما ا اين د.اعتبار ندارن هاآند كه نگويمي كسي بگويد اين روايات ممكن است
بيت نبي هستيم و باب علم نبي هستيم و  ما باب ؛نديفرمايمممكن است ادعا بشود كه ظاهر كثيري از روايات كه 

 است متعددي نظير اين در همين باب آمدهو مضامين  است باطل هر چه از غير ما و از غير بيت ما خارج شده باشد،
 يهابحثتقريباً چنين ارتكازي در  است. مهر بطلان زده د،مده باشآ تيباهلطريق  كه هر چه از رسول خدا از غير

 همآنم روات ممكن است بگويي ،روايتي دارد كه از غير طريق شيعه آمده است لا ضررمثلاً در  ؛ما وجود دارد يفقها
 باشد. اعتماد قابلاي هستند و ازين عقلائي روات ثقهوم به لحاظ

 بايد از اين ،گردديبرمبه رسول خدا  آنچههر  گويدمي روايات اين جاي اين تصور و ادعا هست كه كسي بگويد،
به لحاظ عقلائي يك نوع  اينكه ولو طريق و مسير هر چه بيايد باطل است، از غير اين طريق و مسير به شما برسد،

 عقلا اين است كه رجال يك حديث كه ثقه باشند، هريسدرست است كه  .ستا عقلا هريسميت دارد و تخطئه حاك
يك باب بيشتر براي رسيدن به اقوال و سنن و افعال و  يعني ،كنديمولي گويا تخطئه  ،است درست و معتبر حرف
 رسول خدا نيست. هسير

چيزي  ،كنندبه آن استناد مي رواياتي به خاطر. آن حجت نيستركنند كه ظواهر قمي ادعا هاياخبارنظير آنچه 
 .كه البته درست نيستنظير آن است 

- درست نيست. نباشد تيباهلاگر از طريق  است، شدهنقلممكن است كسي بگويد هر چه در مورد رسول خدا 
بگويند كه نقل درست است يا نقل بكنند يا تقرير بكنند و  ه خود ايشانبودن اعم از اين است ك هاايناز طريق 

 .درست نيست
شد، بعيد است بايد از ما با از رسول خدا هر چه را نخوريد، هاآناينكه شما فريب  »وَ أتُْوا البْيُُوتَ مِنْ أَبْوابِها«

يا  ا نقل شده،داز رسول خ بيتاهلدرست بكند كه رواياتي كه از طريق  و رجالنيست كه يك قاعده براي ما در فقه 
بيت نقل اهلاز كانال و طريق  هااينالا اينكه  ،معتبر نيستل شده است نق بيتاهلرسول خدا كه از طريق غير  ننس
 تأييد بكنند. نقل را ايشاند يا اينكه شو

فقط  ،تطابق دارد كه زياد مهم نيست اندهيي كه ائمه گفتهاآنممكن است اين ادعا بشود يا از مضاميني باشد كه با 
 از خودعه فلان مسئله كه در اصول كافي و روايات شي مثلاً .كندمي نوعي تأييد را آمده است بيتاهلآنچه از طريق 

عامه  يا سندهاي معتبر خودان و ديگر رهيابوهر از طرق ومضمون در كنزالعمال  همان اما مده،ا آيا از رسول خد ائمه
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نسبت دادن يك امر اعتقادي يا امري از  در حكم و ميتوانينماشد ما يدات بؤتواند در حد ممي فقط هم آمده است
چون در  ؛سند درست است و ثقه هستند سلسلهاعتماد بكنيم ولو اينكه  هاآنمعارف يا حكمي از احكام به روايات 

 .كنديمرا تخطئه  باز اين روايات آن .بين عامه هم موثقين داريم
والا اين تشبيه  ؛و راه وصول به آنجا اين است ديرسينمز اين راه به آنجا خواهد بگويد كه امي درواقع امام

گويد راه وصول به آنجا اين است درواقع مي در اينجا تطبيق بكند، بامپشتي خانه و رفتن از هايژگيوتمام  شودينم
 گيرد.مي را هاوثوقكند و جلوي مي اعتماد سلب ونوعي تخطئه 

 باب چند روايت دارد؟ اين سؤال؛
 گوناگوني دارد. دارد كه مضامين متعدد و تيروا 68باب  اين جواب؛
 چطور؟ هااينسند و  ازلحاظ سؤال؛
 تيرواكاملاً معتبر است مثلاً  هااز آنبراي اين است كه بعضي  ميكنينمروايات را كه بررسي سندي  اين جواب؛

 ل خدا ما هستيم و از طريق ما بايد وارد شويد.گويد ابواب رسومي است كه كاملاً معتبر 60
 حضرت اين بوده كه... د منظوريشا البته سؤال؛
 نبوده اعتبار ندارد. گويد چيزي كه از طريق مامي اين روايات اين است كه مضمون جواب؛
پيامبر نيست  كهيوقت اما خودش، نهيمدكه خود پيامبر بياني دارد درواقع خود پيامبر بابي است...  آنجايي سؤال؛

 است قولي كه از خود رسول خدا جهينت درشوند ائمه ابواب او ميخواهيم با اين مدينه آشنا شويم اين دفعه مي و ما
 ) سؤالعباقر (امام  امام صادق و و هم كه در زمان بعد مسائلي بوده، است بابش هم خود رسول خدا صحيح

 ما باب هستيم. بپرسيد چون ما از د،فه نرويابوحني سراغ ديگر ،شوديم

  31 تيروا
مسلم  محمد بن ازايوب انصاري  از ابين محبوب از ابروايت معتبري است در محاسن برخي  كه 31 تيروا
ءٌ أَخَذُوهُ منَِّا أَهْلَ البَْيْتِ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ أمََا إِنَّهُ ليَْسَ عِنْدَ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ إِلَّا شيَْ« ع)؛باقر ( از امام است،

  1)»ع(لِيُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ النَّاسِ يَقْضيِ بِحَقٍّ وَ عَدلٍْ وَ صَواَبٍ إِلَّا مِفْتَاحُ ذَلِكَ الْقضََاءِ وَ باَبُهُ وَ أَوَّلُهُ وَ سبَبَُهُ عَ

                                                            
 .94: ص ،2ج ،)بيروت - ط( الأنوار بحار - 1
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  32 تيروا
 2»كُلُّ مَا لمَْ يَخْرُجْ منِْ هَذاَ الْبيَتِْ فَهُوَ بَاطِلٌ « همعتبر باشد اين است ك احتمالاً كه 32 حديث

  34 تيروا
خَرَجَ مِنْ عنِْدِ أَمِيرِ ءٍ إِلَّا ليَْسَ أَحَدٌ عنِْدَهُ علِْمُ شَيْ« ؛ديفرمايمه است و از زراره است كه رمعتب كه 34 ثيحد

  3»المُْؤْمِنيِنَ فَليَْذْهَبِ النَّاسُ حَيْثُ شَاءُوا فَوَ اللَّهِ لَيَأتْيِنََّ الْأمَْرُ هَاهُنَا

  35 تيروا
اءٍ يُصيِبُ فيِهِ الْحَقَّ إِنَّهُ لَيْسَ عنِْدَ أَحَدٍ مِنْ حَقٍّ وَ لَا صَواَبٍ وَ ليَْسَ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ يَقضْيِ بِقَضَ« ؛دارد كه 35 ثيحد

  4»إِلَّا مفِتَْاحُهُ عَليِ

  36 تيروا
جعفر  ابا سمعت ؛ديگويمبن مسلم  محمد ،ند كه بحث نداردهستمعتبر  همه هااين ،دارد د معتبرنباز س 36 ثيحد

 وَ  فخَُذُوهُ الرَّسُولُ آتاكمُُ ما وَ« 5»ع)علَيِِّ بنِْ أَبِي طَالبٍِ (ءٌ أُخِذَ عنَْ ليَْسَ عِنْدَ أَحَدٍ علِمٌْ وَ لَا حَقٌّ وَ لَا فتُيَْا إِلَّا شيَْ«) ع(
  )7(حشر/»فَانتَْهُوا عنَْهُ نَهاكمُْ ما

  60 تيروا
درست  همه هااين ،ما هستيم )189(بقره/»وَ أتُْوا الْبُيُوتَ منِْ أَبْوابِها« 6»نحَنُْ أَبْواَبُ اللَّهِ« هم بود كه 06 ثيحد
 يعني از غير اين باب چيزي اعتبار ندارد. ؛سلبي هم دارد جنبهولي همه  هستيم گويد كه ما ابوابه مياست ك

                                                            
 .130: ص ،27ج الشيعة، وسائل - 2
 .94، ص: 2بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 3
 .95، ص: 2بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 4
 .95، ص: 2بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 5
 .12، ص: 24بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 6
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ما ابواب علم رسول  ،ستا يي كه از اسلام يا از رسول خداهاد آنگويمي است، بيتاهلدر مقابل  اينجا پيغمبر
 داخل در اين ابواب نيست. پيامبرخدا هستيم 

دقيقاً مثل اين است كه كسي پيغمبر  اين ائمه همه ابواب علم خدا هستند، يغمبر وگويد كه از پمي بعضي جاها
 نباشد و از خدا چيزي نقل بكند.

 ابواب ما هم -ها استاينحصر در - اً،انحصار ،ن ابواب علم خدا هستندراكه پيامب طورهمانبگويد  خواهديم
حقيقيه  قضايايها اين غير اين باب بيايد اعتبار ندارد. اين اگر علمي از رسول خدا ازربناب؛ علم رسول خدا هستيم

 يم و راه اين است.هست گويد ما ابوابمي است

 حيات پيامبر ) در زمانع( يعلباب علم بودن 
 علم بود در زمان خود پيامبر. خود پيامبر باب نبود، باب آن حيات پيامبر كه علي در زمان سؤال؛

گويند كه مي و قيه هستندگوييم اين روايات قضاياي حقيمي اين است ما عاياد ست،ا همان وقت هم علي باب او
خواهد انتساب پيدا بكند بايد از طريق مي رسول خدا به عنوان احكام و معارف ديني به شرع و آنچهزمان پيامبر هم 

را قبول  رتقري اين گذارد،گوييم اعم از اين است كه نقل بكند يا بر نقلي صحه بهم كه مي طريق باشد، نيرالمؤمنامي
 كه با اين تخالفي ندارد.بشود باشد كه معلوم  نيرالمؤمنميادر كلام  شواهدي يا ،دشومي داريم كه باب

از رسول خدا بشنود و اگر  مستقيم ائمه و نيرالمؤمنامي گوييم در زمان خود پيغمبر،ي ميوقتكي شود؛مي جور دو
 بگيرد،را  اندهكه ائمه تفسير كرد بايد نوعيديگري تفسير بكنند كه قطعاً  ائمه به شكل بيايد يعني آن برخلافشاهدي 

 ميرالمؤمنين بشنويم.اكه باز هم اعتباري ندارد مگر اينكه از  گوييممي نيايد، آن برخلافولي اگر شاهدي 
 است علي هم هست. ابخود پيامبر ب است، نه خود ايشانپيامبر باب مدي زمانهم باب است يعني  علي سؤال؛

 اطلاق دارد. هااينگوييم ي مييعن ؛ميزنيماگر ما اين نكته را هم از ايشان بپذيريم فقط همين را استثناء 
خواهيد از احوال مدينه خبردار بشويد شما مي ) اگرعصادق (ام مشود يعني در زمان امي همين اينكه سؤال؛

 گوييم.مي االلهرسولقال  هم ما دسترسي نداريد جز به ما،
 .شنوميمدارم  مدگويد كه اگر نقل معتبر باشد گويا الان خومي ايشان سؤال؛

خود  سر جاي هااين اطلاق ،دنباش بيتاهلو  نيرالمؤمنياماز  آن خلاف برشاهدي  كهيمادام ،كنديمجواب؛ فرق 
 چيزهايي اخذ بكنيد و به روايات ما مراجعه بكنيد. ديتوانينمگويند كه از طرق ديگر مي هست كه ائمه
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 آن باب درست است،د نابروي خواهيد از بابي غير باب رسول خدامي رسول خدا... حالا كه خود باب سؤال؛
 است. االلهرسولخود 

شود كه باب علم مي اين است كه از تعدادي از روايات استفاده ما ادعاي بوده، االلهرسولخود  اب آنب جواب؛
ناظر به اين  ،دكنمي حصر و معارف رسول خدا را به ائمه وقتي باب علم رسول خدا ائمه هستند، اًانحصار االلهرسول

 .اعتبار ندارد رسيد، است كه اگر از طرق ديگر چيزي به دست شما
در  يي كه علم نيست،ولي جا .ند و هيچ بحثي نيسترمقابله ندا اين روايات قطعاً جايي كه علم حاصل بشود،

 اين ممكن است گفته شود. اند،هضرر است در چيز ديگري است كه سند ديگري دارد و از غير آن نقل كرد لا حديث
 آورند انحصار زمان خودشان است نه انحصار زمان ديگري.مي انحصاري كه ائمه پس سؤال؛

ناظر به آن زمان است و مجموعه  هااين همهاست بگوييم كه  ممكن نفي بكنيم،را احتمال  اين ميخواهينمما 
حقيقيه  هيقضبه عنوان يك  كهنيانه  را تخطئه بكند هاآنخواهد مي ند و امامدآورمي از طرق ديگر رواياتي است كه

 است.

 بحث يبندجمع
به رسول  هر آنچه ،است حقيقيه هيقضيك  صورتبه هااينگوييم كه مي يوقتكي ؛شود كهمي اينبحث  يبندجمع

قضيه حقيقيه در  نحو به ،اعتبار ندارد از غير اين مسير باشد، و هر آنچه باشد نجايا ازبايد  ،شودمي نسبت داده خدا
 و اعصار. هاانهمه زم

 نفي توسط ائمه م عد بودن تقرير
 اندهو نفي نكردند رولي ائمه هم قبول دا اندهن گفترااست كه ديگ جايي توانيم از اين خارج بشويم،حدي كه مي

 جلوي علم را بگيرد. تواندينمچيزي  زيرا ،يا چيزهايي كه علم باشداست  نوعي تقرير شاني اينفم همان عد
با فواصلي كه ه فاصله افتاده است و يي است كهانازممال  و قضاياي خارجيه است هااينگوييم كه ي ميوقتكي
 گوييم نيست.مي ه اينكه راه درستي غير از اين راهي كه ماارشاد بكند ب خواهدمي از طرق ديگر آمده ديپد

 بكنيم. خارجيه به اين شكل معنا هيقض صورتبهاين هم احتمال ديگري است كه در فواصل بعدي و 
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حصر باب  هااين همه ظاهرظواهر را بگيريم يعني  كهنياكند مي آيد كه تقريباً مسائل را حلمي چيزي به ذهنم
نقل  هاايناست كه خود  يوقتكي ،طريق بودن منتها از اين هم يعني بايستي از اين طريق باشد، حصر باب است،

ي هانقلهم اين است كه  نوع يك ،گويند همين درست استها مياين و كندمي نقلي ديگر يوقتكي ،كننديم
 موافقمتفاهم اين است كه با اين  ،نداهنگفت خلاف آن را كهنيهمند اهنگفت خلاف آن چيزي ايشان ه آمده،ديگري ك

 د.نشوها مياينباب  وقتآن ،ندهست
گوييم كه باب مي يعني رود؛بين مياز  هانقض هم ،شوديمدرست  هااينهم كبراي كلي  ،بدهيم متعمي طورايناگر 

يعني اگر ؛ اهرم كنترل هستند درواقعن است كه به ايها اينبودن  منتها باب ،هستند هااين علم رسول خدا انحصاري
هم  ايشانوالا اگر چيزي نقل شد و اين اعتبار ندارد.  ست وني طوراين گفتند؛ ايشانچيز خلافي بوده نقل شده ولي 

احتمالاً  گيردمي را هاخلافيعني اينكه جلوي  است؛ معناي باب انحصاري بودن اين چيزي در مورد آن نگفتند،
 وقتكي است؛به دو شكل سخنگويي  اين گويند فلاني سخنگوي فلاني است،مي كهيوقت .باشد آن اين معناي
او ضامن  يوقتكي كند اعتبار ندارد،مي كس ديگر نقل چيزي كند معتبر است و هرمي نقل گوييم هر چه اومي

 شود اشتباه است.مي معلوم نهاست و هر چه را گفت  وسقمصحت
درست است يا كسي را  ،شودمي كه هر چه من نوار دارم يا چنين نقل اندهفرمود شاننامهتيوصمثلاً امام در 

كند و مي هر چه براي آدم نقل يهركساست كه معنا  آن اين به ،فلاني هر چه بگويد درست است كند كهمي تعيين
 بگويم معتبر نيست؟ من طوري فرموده،اين امام بگويد طريق معتبري هم به امام دارد

 ندكه او نفي بك ييجا درفقط  ،نيست طوراينبگويد  ،شدهنييتعكه اين شخص مورد اعتمادي كه  آنجايي مگر نه
م عد و با اطلاع نفي نكرده و مطلع بر آن هست، كهيمادام شود.مي معرفت او نيست و سلب اين اعتبار ،اين معرفت

 منافات با باب بودن ندارد. ،نفي اين

 سلبي مين ابواب اثباتي وامض
 ابواب ،اندهچيزهاي زيادي را فرمود هاايندرواقع بايد از اين كانال رفت و رسول خدا را شناخت كه عمدتاً خود 

 هااينست و ا حرف رسول خدا همان ،اندهفرمود ايشانآنچه  يعني مضمون اثباتي؛ يك گوييم دو مضمون دارد؛مي كه
 باب او هستند.
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 يهاكانالاز  اما اينكه نفي كردند، اعتبار ندارد، صدور آنو اطلاع بر  علمبا  هااين هر چه همدر طرف سلب 
است و  نفي نوعي تقريرم عد همين ي چيزي نگفتند؟ول بر آن بودند مطلع هااين شده و به ما واصل شده، ديگر صادر

نقل بكنند يا تقرير و تأييد يا بايد  گريدعبارتبه تأييد شد، همآنهمين كافي است براي اينكه بگوييم از اين طريق 
 بكنند.

نقل كرد درست  كهنياآن درست است و  يادرست است  اين اين تأييد و تقرير هم يا بخصوص است يعني بگويد؛
نديديم كه بگويند اين حرف  هم شده و ما نقل مطلع بودند، هاايندرواقع  است، اطلاق مقامي و بياني ينوعبهيا  ؛است

 .دهديمجواب  را هانقض همه ،اين شود كه حرف درست همين است.مي پس معلوم ؛درست نيست
 گوييم درست است.مي ما از نظر عقلائي بايد درست باشد، سند آن
 .كنندينمبينيم كه علماء هيچ اعتنايي به اين روايات مي عمل ما در مقام سؤال؛
 ،اندهما چه كه اعتنا نكرد به جواب؛

 ماع علماء...اج به شما سؤال؛ 
نقل شده  از ايشان چيزي كهپيشاپيش به  كه نيست من گفتم گاهي چنين ارتكازي هست كه گويا اجماع: جواب

جايي روات را قبول  ولي اگر ؛را قبول ندارند ه روات آنآن است ك علت ،موارد از خيلي ،دكننيي مياعتنايبباشد 
 است. تقرير نوعي و ائمه هم چيزي خلاف آن نگفتند، -خيلي هم زياد نيست رد آنكه موا-داشته باشيم

نسبت بدهيد بايد از طريق  خواهيد به آنجامي قي است يعني كل علمي كه شمارااستغ اين عامل مجموعي نيست،
 العلم. نةاينكه مدي نه علم، كل شد.با هاآن

  7»أَنَا مَديِنَةُ الْعِلْمِ وَ علَيٌِّ باَبُهَا«كلي نگوييد كه 
خواهيد مي هر چه گويد كه كل علم حالت استغراقي دارد،مي روايات اينجا در خورد،مي اين به درد منبر چون

از اين طريق نفي  يايا عامي باشد  تقرير خاصمعناي باب بودن اين است كه . نسبت بدهيد بايد از اين طريق باشد
 متفاوت است. باهمنوع تعبير است كه يك مقدار  كه اين هم دو ؛نشده باشد
 بينيد كه آنجاهايي كه نفي...مي در فقه ما شما الان هم اين طرف است، شاهدشبعيد است  سؤال؛

                                                            
 .34: ص ،27ج الشيعة، وسائل - 7
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 گويند،مي چيزهايي را خلاف ائمهها آنيي كه ائمه اين روايات را به كار بردند جايي است كه آنجا جواب؛
 نفي نيست اين را پيغمبر نفرموده، ادن دين خاي ،است اين قياس است درست هااين د اين باب ما هستيم،نگويمي
شود بايد در كادر اثبات نفي ما قرار مي يعني ما حق نفي داريم و اين چيزهايي كه نقل ،كند و باب ما هستيممي

 .دهديمرا پاسخ  هانقضبگيرد اين بعيد نيست و 
 سازگار نيست؟ انحصار و با اطلاق سؤال؛
 ديگوينمخلاف  كهنيهم اين نيست كه هر چيزي را او بايد نقل بكند، ،باب معنايكنيم مي معنا را باب ما جواب؛
 گيرد.مي قرار هااين موردقبول
 كه روايات داشتند چيست؟ حالا كه از زمان ابن بابويه صدوق تا ارتكازي سؤال؛
خاصي در اينجا نداريم يكي از  ما كه چيز .اعتباري ندارد باشد هم اجماع معتبري نيست، هااين اولاً جواب؛
 است. گرفتهشكلاست كه در اينجا  يطورنيهمارتكازات 
 ،ميكنيميك جاهايي تواتر درست  ميكنيمبحث  تدر احتجاجات امامت و ولاي كهيوقتآن اين است كه  لازمه

جاهايي كه در حد  ميكنيمو احتجاج  مييآيم گاهي ما، طريق ولو از غير دارد تواتر گوييم حديث غدير يا ثقلين،مي
  درست است. همآنسند گويد اميني مي علامهو مرحوم  ميكنيمخودشان نقل اقوال تواتر نيست و از 

 مباني معناي روايات
أَطيِعُوا اللَّهَ وَ أَطيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُوليِ الْأمَْرِ « هيآما ذيل  كهيوقتآيا اين صرف احتجاج است يا درست هم هست 

كه منظور  اندهكرد نقل ثقه هستند، روات آنهم  ما نظر ر كه ازبسناد معتاه با عام گوييم كه خودمي )59نساء /(»كُممنِْ
روال عادي  خارج است، هانيااز  اًقطع گوييم علممي تواتر هم نيست كه اين ائمه اثني عشر هستند، از اولي الامر

 بكنيم. طوري اين روايات را معناروي مبنايي است كه اين اين ؟ميكنيماحتجاج  طبيعي ظني است فقط ما
بايد از اين كانال  زيچهمهروي ديدگاه اولي است كه اين روايات را معنا بكنيم و بگوييم كه ابواب يعني اينكه يا 

 ؛كندمي نال را كلاً تخطئهاباشد و از غير اين ك
؛ اعتبار دارد ،باب بودن يعني اينكه نفي نكرده و با همين گوييم، ميميكنيميا روي اين ديدگاهي كه الان مطرح  

 بعضيچون  داريم. طوريكمتر اين در احكام ،است هم معتبر واقعاً براي خود ما يعني اين رواياتي كه در تفاسير آمده
ما در فقه كمتر به  اينكه ،هااينت كم است و لذا افتادند روي قياس و ارواي آنولي  ،روايت زياد داشتند از ائمه
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از رسول خدا هست و خيلي جاها هم اشكال سندي  يكمتر تابراي اين است كه رواي ميكنيمتمسك  هاآنروايات 
صرف احتجاج نيست كه  ،داردهم  اعتبار عرض كرديمه است و روي اين وجهي ك بيشتر ييجاها دراما  ،ميكنيم

 عرض كردم كهگوييد درست هم هست و روي اين مبنايي يگوييم خودتان ميم گوييد،بگوييم خودتان هم مي
 .ميكنيمهم  احتجاج

 آمد و گفتيم كه طرح مبحثي بكنيم كه روي آن تأملي بكنيد، ه به ذهنماين درواقع پرانتزي است كست اين بعيد ني
 اي من روي آن انجام نداده بودم.ويژه كار هيچ

بود كه سه و چهار  بيتاهلاين دو احتمال در مورد اين روايات هست پس اصل بحثمان روايات اخذ علم از غير 
فردا. والسلام  شاءاهللانبود كه  هااين منتها راجع به روايات معارض و .قيد به آن زديم و نوع حكم آن را گفتيم

 ه الاطهارصلي االله علي محمد و آل ؛ وو بركاته االلهرحمهم و عليك


